
   

  

     

  

 1-  متن درس را درست بخواند و ترجمه کند. 

 2-   معنای کلمات جدید درس را از عربی به فارسی ذکر کند. 

 3-   عددهای یک تا صد را به صورت تنها و بدون معدود از حفظ بگوید . 

 4- عددهای اصلی و ترتیبی را در جمله تشخیص دهد و اعداد ترتیبی یکم تا بیستم را از حفظ بگوید. 

 5- اعداد عقود را ذکر کند  و حرکت حرف آخر آنها  را درست تشخیص دهد. 

 6- اعداد معطوف را که حرف واو بین دو عدد می آید ، تشخیص دهد. 

 7-   معدود اعداد یک  و دو ، سه تا ده   و یازده تا نود و نه   را ذکر کند. 

 8-  بداند که در زبان عربی یکان پیش از دهگان می آید. 

 9- عملیات ریاضی را در زبان عربی ذکر کند. 

 10- بداند که گاهی حرف اضافه معنای فعل را تغییر می دهد. 

 11- اسم های مفرد ، مثنّی   ،  جمع   و مترادف   و متضاد  را در جمله تشخیص دهد. 

 1- ترجمه درس                                         2-  قواعد عدد و  معدود                                       3- پاسخ 

 تمرینات 

 
                                                                   

 

 »  قطعاً شما مسئول هستید « 

وام   الْمَدرَسيِّ ،   ب انت ظار   وال دَت ها بَعْدَ  انْت هاء   الدَّ
ة   1- کانَتْ  س  مَیَّ

 بودمادرشکار مدرسه منتظرساعت ن پایاازپسسمیّه    

رات   کانَتْ  وَ  -2 ج  غْلَقَةً ، الْمَدرَسَة   ح   م 

 بود ،بستهاتاق های( مدرسه )کلاسهایو   

سات   بَعض   وَ  الْمَدرَسَة   م دیرَة   کانَتْ  وَ  -3 دَرِّ رْنَ  الْم  غَ  أنْ  یَنتَظ  نَ  الْمَدرَسَة   تَفْر   ت  الطّال با م 

  »  إنَّكُم مَسؤولونَ  «



   

 گرددخالیدانش آموزانازمدرسهکه کشیدند می انتظار)  بودندمنتظرمعلمّ هاازبرخی ورسهمدمدیرو   

ندَ  -4 عَتْ  ئ ذ  ع  مَیّة   سَم  نْ  الْهَواء   م کیَِّف   صَوتَ  س  رات  ، إحْدَی م  ج    الْح 

  شنید ، ها اتاق از یکی از را کولر صدای سمیّه هنگام این در    

ة   في آخَرَ  صَف   طال بات   أنََّ  فَظَنَّتْ  -5 سْنَ  أوَْ  تَقویَة  ، ح صَّ رّاً ؛ نَشاطاً  ی مار    ح 

 هستند ؛ آزادی مشغول به فعّالیّت یا اند ، تقویتی کلاس در دیگر یکلاس آموزان نشدا که کرد پس گمان   

ندَما وَ  -6 قَّة  ، نَظَرَتْ  ع  جْرَةَ  وَجَدَت   ب د  غَةً  الْح  غْلَقاً  بابَها وَ  فار    ، م 

 و درش را بسته یافت خالی را اتاق کرد ، نگاه دقّت با که ) وقتی که ( آنگاه و    

 شاهَدَتْ ، ب ما أخَْبَرَتْـها وَ  الْمَدرَسَة  ، م دیرَة   إلی فَذَهَبَتْ  -7

 کرد ، با خبر دید آنچه از را او و مدرسه رفت مدیر سوی بهپس      

مَیَّةَ  م ن طَلَبَتْ  وَ  الْم دیرَة  ، کَرَتْهَافَشَ  -8  الْم کیَِّف   وَ  الْمَصابیح   إ طفاءَ  س 

) خاموش کردن چراغ ها و  کند خاموش را ولرک و ها ست چراغخوا هسمیّ  از و کرد تشکّر او از مدیرپس    

 کولر را خواست (

ندَ  -9 مَة ؛ ب اسْم   طال بَةً  الْم دیرَة   شاهَدَت   ئ ذ  ع   فاط 

 دید ؛ را فاطمه نام به آموزی دانش مدیر هنگام این در   

مَ  کانَتْ  -10 ة   لِ  غلاق   تَذهَب   ة  فاط    قلیلاً  مَفتوحَةً  نَتْ اک الَّتي الْماء   حَنَفیَّ

 رفت می بود باز کمی که آبی شیر بستن فاطمه برای   

فاف   ف ي الْمَدرَسَة   م دیرَة   شَکَرَتْ  التّالي ، الْیَوم   صَباح   في وَ  -11 صْط  باحيِّ  الِ  مَیَّةَ  الصَّ مَةَ  وَ  س  ما فاط  ه  هْت مام   ب الْمَراف ق   لِ 

ة  الْع   امَّ

 عمومی تأسیسات به آنها توجّه خاطر به فاطمه و هسمیّ  صبحگاه از صف در مدرسه مدیر ، بعد روز صبح در و   

 کرد سپاسگزاری

ة   في و -12 لوم   ح صَّ ة  ، الْع  جْت ماعیَّ ة   قامَتْ  الِ  قَیَّ سَةَ  سَألََت   وَ  ر  دَرِّ  الْم 

 پرسید  معلمّ از و برخاست ، سمیّه اجتماعی علوم زنگ در و  

ة  ؟ « ب الْمَراف ق   الْمَقصود   مَا»  -13  منظور از تأسیسات عمومی چیست ؟    الْعامَّ

سَة   جابَت  أَ  - 14 دَرِّ ن   هيَ  : »الْم  ولَة  ، تَمتَل ک ها الَّتي الْْماک   جَمیعاً  النّاس   ب هَا یَنتَف ع   وَ  الدَّ

 .برند یمردم از آن سود م یه ، و هم است که دولت مالک آن است مکان هایی معلمّ پاسخ داد : آن  

مْت   إ ذا -15 ة   ل لْمَراف ق   أمَث لةًَ  لَنا فَاذْک ري  مَعناها ، فَه   الْعامَّ

کن ذکر هایی مثال عمومی تأسیسات برای برایمان فهمیدی ، را معنایش هرگاه( اگر )   

قَیَّة   أجَابَتْ  -16 س   : »ر  ة   الهَوات ف   وَ  الْمَدار   ت  دَورا وَ  الْمَکتبَات   وَ  الْمَتاح ف   وَ  الْم ستوَصَفات   وَ  فَیات  ستشَ الْم   وَ  الْعامَّ

یاه     وَ  الْم 

ة   الحَدائق     صیف  و علیََ  الْْشَجار   وَ  العامَّ دَة   الرَّ  «  الکَهْرَباء  أعْم 

  ها ، خانهکتاب ها ، هموز  ها ، درمانگاه ها ، بیمارستان عمومی ،  های تلفن ها ، مدرسه : داد  پاسخ رقیّه   

 های سرویس

 .. « برق  . تیرهای و رو پیاده کنار ندرختا های عمومی ، پارک بهداشتی ،    



   

سَة   أجَابَت   -17 ه   عَلی الْح فاظ   وَ  أحَْسَنْت  ،  : »الْم دَرِّ . ک لِّ  عَلی واج ب   الْمَراف ق   هذ  ن   « م واط 

 « است واجب شهروندی هر بر تأسیسات این از نگهداری و تو بر آفرین »: داد  پاسخ معلمّ    

ب   لطّال بات  ا سَألََت   -18 ولَة   واج ب   ذل كَ   !کَیفَ  ؟  وَ   ل مَ  : »ب تَعَجُّ  «  الدَّ

 «  است دولت وظیفه ی  آن  !چگونه ؟  و » چرا: پرسیدند  شگفتی آموزان دختر با دانش    

 

سَة   قالَت   -19 ة   م شتَرکَة  ،  مَسؤولیَّة   هيَ  لْ بَ  : »الْم دَرِّ مَیَّ  یحَ ،الْمَصاب وَ  الْم کیَِّفَ  أطْفَأت   الَّتي فَس 

 کرد ، را خاموش ها چراغ و کولر سمیّه که است ، پس مشترک مسئولیّتی آن البتّه: گفت  معلم خانم   

مَة   وَ  -20 ةَ  أغَْلَقَتْ  الَّتي فاط  ل   تيالَّ  الطّال بَة   وَ  الْماء   حَنَفیَّ  نَظافَة   عَلی وَ  فیها عَلَی الْه دوء   فَت حاف ظ   الْمَدرَسَة   مَکتَبَةَ  تَدخ 

 ، تَرتیب هاوَ  الْک ت ب  

 پاکیزگی را در آن و امشو آر شود می مدرسه کتابخانه وارد که آموزی بست و دانش را آب شیر که و فاطمه   

  و ها کتاب

 کند ، حفظ می را آنها ترتیب   

 طَیِّب  ؛ ب کلَام   غَیر  مَکان ها في النُّفایات   یَرمي مَنْ  تَنصَح   الَّتي لْكَ ت  وَ  -21

 کلامی خوب ) زبانی با اندازد می مناسبش جای غیر در ها را زباله که را ( ، کسیکه ) دانش آموزی که و آن   

  خوش (

 کند ؛ می نصیحت    

نات   ب واج بات ه نَّ  یَعمَلْنَ  هؤلِء   -22 رْنَ  کَم واط  ة   یَشْع    « ب الْمَسؤولیَّ

 «  کنند می عمل شان وظایف به کنند می مسئولیّت احساس شهروندانی که مانند این ها   

ة   قامَتْ  -23 مَیَّ نَ  لَیسَ  » أ  قالَتْ  وَ  س  ب   م  ناس  تابَة   الْم  ة  ؟ « اللَّوحَة   عَلَی الْحَدیث   هذَا ک   الْج داریَّ

 ؟ «  نیست مناسب دیواری نوشتن این حدیث روی تابلوی  » آیا: ت فگ برخاست و سمیّه    

ك م -24  عليّ )ع( الْمؤمنین أمیر   الْبَهائ م  وَ الْب قاع  عَن  حَتَّیمَسؤولونَ إنَّ

 ن.چارپایا و ها زمین مورد در هستید حتّی مسئول شما قطعاً     

سَة   قَب لتَ   -25 دَرِّ  «  الْحَدیث   ذَاب ه الْعَمَل   عَلیَ جَمیعاً  سَنَتَعاوَن   وَ  حَسَن  ، راح  قْت  الِ هذَا : »قالتَْ  وَ  الْم 

همیاری ) همکاری (  حدیث این به عمل برای همگی و است خوب پیشنهاد ، ینا: گفت  پذیرفت و معلمّ خانم   

 خواهیم کرد

 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                    



   

ل  .  (1    هاب  إلی المَنز  ة  ب انت ظار  وال دَت ها ل لذَّ مَیَّ                                 کانَت س 

 سمیه منتظر مادرش برای رفتن به خانه بود .       

ها   (2    طفاء  المَ ذَهَبَت الم دیرة  نَفس                                                 لم کَیِّف  . صابیح  وَ الِ 

 مدیر خودش برای خاموش کردن چراغ ها و کولر رفت .      

جرة  .3    ة  م دیرةَ المَدرَسَة  ب ما شاهَدَت فی الح  مَبَّ                         ( أخبَرَت س 

 تاق دیده بود .  خبر کرد به آنچه در ا  سمیه مدیر مدرسه را با     

یَ الْماکن  الَّتی یَمتَل ک ها بَعض  النّاس  .  (4    ة  ه                                           المَرافق  العَامَّ

 (  مالک می باشند  تأسیسات عمومی همان مکان هایی هستند که برخی مردم آنها را در اختیار دارند . )      

باحیِّ جَ ( شَکرََت  الم دیرة  ف ی 5    فاف  الصَّ                                         میعَ الطّالبات  .الِ صط 

 مدیر در صف صبحگاهی از همه دانش آموزان تشکر کرد .       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعجم



   

 

 

 

 

 

 

 

❖

 آن دلِلت می کند.  ترتیبچیزی یا  شمارش کلمه ای است که بر  

 . شمرده می شوده است کای  کلمه

ت ب  ثلاثة   مثال :     دانش آموز دوازده  :  طالباً /        ا ثناعَشَرَ        کتابسه  :   ک 

 ❖ 

تو بر آفرین  :أحْسَنْت    

داد خبر : أخَبَرَ   

فاف  صف : باحيّ صَ  ا صط 

 صبحگاه

کرد خاموش  :أطْفأ   

دَة  : مفرد   »  ها ونتس : أعم 

«  عَمود  

بست  :أغْلَقَ   

پیشنهاد: ا قت راح   

شد مالک  :متلكََ ا    

بُرد سود : ا نتَفَعَ   

درندگان  جز ) به چارپایان : بَهائ م 

) 

«بَهیمَة   :مفرد »     

زمین های قطعه  :ب قاع   

ب قْعَة «    :مفرد »     

کرد همیاری  :تَعاوَنَ   

جریان  :تَیّار   

کرد نگهداری : حافَظَ   

رات  ج  ها اتاق  :ح   

رّ  آزاده آزاد ، : ح   

ة  قسمت درسی ، زنگ  :ح صَّ  

از نگهداری : عَلی  ح فاظ  

ة   آب شیر  :الْماء   حَنَفیَّ  

 کار ساعت : مَدْرَسيّ  دَوام

 مدرسه

بهداشتی سرویس : الْمیاه   دَورَة    

کرد پرت : رَمی   

ندَئذ   هنگام این در : ع   

شد لیخا  :فَرَغَ   

برخاست  :قامَ   

کرد تمرین داد ، انجام  :مارَسَ   

ة  مَراف ق  تأسیسات : عامَّ

 عمومی

شده بسته : م غلَق   

کولر : الْهَواء   م کَیِّف    

ن  میهن هم شهروند ،  :م واط   

فعّالیت : نَشاط   

داد پند  :نَصَحَ   

زباله  :ن فایَة   

مشآرا  :ه دوء   

تلفن  :هات ف   

گردشگر : سائ ح   

زیباست !  چه : أجَْمَلَ  ما  

ملتّ  : شَعْب   

ضْیاف  دوست  مهمان  :  م   

فرستادیم  :  أرَْسَلْنا   

کرد  درنگ  : لَب ثَ   

آورْد  :    ب ـ جاءَ   

شنیدن    :سَماع   

 

 اعِلَمُـوا

 

 اعـداد اصلـی و ترتیبـی



   

 

 (  و  ...  3(   /  ثلاثة  )  2ثنان  )  (   /   ا 1بر شمارش و تعداد دلِلت دارند.  مثال :    واحد  )    

 (  1000000ـ       1000  ـ   100ـ       10تا   1اعداد مفرد   )   -1   

 ( که میان دو تا عدد  حرف  »  واو «  نمی آید.    19تا     11اعداد مرکّب   )     -2   

 (   90ـ       ...ـ      40    ـ   30ـ     20اعداد عقود   )   -3   

 (  که میان دو تا عدد  حرف  » واو « عطف می آید.  99تا    21اعداد معطوف   )   -4   

(  ) »   «  بقیّه  بر وزن بر ترتیب ،  رتبه  و مقام  دلِلت دارند و بجز عدد »    

 می آیند    «

 ی آیند.   مثال : در ترجمه با  )  ـ ـ م   یا   ـ ـ مین  ( مو    

 دوّمین ،  دوّم   (               /          الثّاني  ) الثّانیة ( :  اوّلین  ،  اوّل  )  یکم   الْوّل ) الْ ولی ( :    

 و  ... سوّمین    ،  سوّم  الثّالث ) الثّالثة ( :    

 ) بسیـار مهـم (  ❖

 الْوّل ) الْولی (  -1   

 «  می آیند. « یا »  اعدادی که بر وزن »   -2   

 «  بیایند. اعداد عقودی که همراه  »   -3   

« آمده عدد یا   «  با اینکه بر وزن »  «  یا »  عدد »  

 نیست بلکه ترتیبی

 (هلم چ( ،  الْربعین  ) هشتم ( ،  الثّامن  ) یکم الْوّل  )        عدد اصلی به شمار می رود.   مثـال :    

 (  و  ....سی و هفتم ( ،  السّابع و الثّلاثون  ) سیزدهم الثّالث عشر  )      

 لِحد ،  طالت سفرت نا ثلاثة أیّام .  رجعنا فی  عیّن الصّحیح للفراغین :  »  ذهبت مع أسرتی الی سفرة  یوم ا

 ابعةالسّاعة السّ 

نّا خمس ساعات    )  فی الطّریق . فوصلنا فی السّاعة  .........  من یوم  .........  الی بیتنا. «   صَباحاً ، ک 

                                                                                                                                   ( 99سراسری تجربی  



   

( الثانیة  4   ( الثانی عشر /  الْربعاء     3       الْربعاء    /الثانیة عشرة  ( 2   ( الثانی عشر /  الثلاثاء     1

عشرة /  الثلاثاء 

 ة ، فهو الفائز  ......  . « هبیّ » نجح سعید  فی المسابقة و حصل علی الجائزة الذّ الصّحیح للفراغ :   عیّن    (

                                                                                                                                    ( 99سراسری ریاضی   

 ( الْ ولی4       ( الواحد                      3                             الْوّل   ( 2   ( الْحد                        1

 

 عدد   +   معدود   -1

 و در جنس تبعیت می کنند.    قبلش بیایدبه شرطی که معدود  است   صفت نقش آنها   -2

 مثال :   (  )     :   ا ثنتَین      -    ا ثنَین    - ا ثنتان       -   ا ثنان           /             (  )  :   واح دَة    -واح د 

ل   جاءَ   -1  .  واحدة        ا مرأة          وَ              واحد        رَج 

 عدد ) صفت (      معدود            عدد ) صفت (     معدود   

لان   جاءَ   -2  .   اثنتان       ن  ا مرأتا      و         ا ثنان       رَج 

 عدد ) صفت (      معدود       ( تعدد )صف        معدود     

ة    ا ذک رْ  -3 دق  و الوفاء  بالعَهْد  !   : ا ثنَین  في أعمال کَ الیَومیَّ  ) چون معدودش نیامده صفت نیست (    الصَّ

 مفعـول    

 معدود    +   عدد  -1

 است  جمع و مجرور معدود  -2

 :   مثال   .  دهم می آین جنس بر عکساز نظر  -3   

جال       ثلاثَة   جاءَ   -1    .  طالبات       خَمْسَ  رأیت    -2                                        .  ر 
                        معدود ) مضاف إلیه (       عدد                                                معدود ) مضاف إلیه (       عدد    

 

 

 .  کَوکباً      أحََدَ عَشَرَ  إ نِّي رأیت      :  هستند . مثال   مفرد و منصوب 

 معدود ) مفرد و منصوب (       (11)عدد                

( مذکر  )     ≠  ) مؤنث (    ( مؤنث )    ≠   ( مذکر )    



   

 مثال :    گارش فارسی ( ) بر عکس ن   . را می نویسیم   دهگانسپس    و   یکاننگارش اعداد دورقمی ابتدا  در 

ونَ    :   45         /           ثلاثة  و عشرونَ        :  23 تُّونَ     :  68        /        خمسة  وَ أربَع   ثمانیة  وَ س 

 « را می نویسیم.  مثال :  صدگان ، یکان و دهگاندر نگارش اعداد سه رقمی به ترتیب » 

ئتَین  وَ سَبْعةً و خَمْسینَ     :     257     /مئة  وَ أربَعة  و ثلاث ونَ          :   134 ثلاث مئة  و تسعة  و  :      369   / م 

تُّونَ.   س 

 هستند.   مثال :  اصلی«  و بدون »    ترتیبی«    اعداد عقود همراه »

ونَ  :  ) سی ام الثّلاث ونَ  :  )   (     /   سی ثَلاثونَ  :  )  ونَ  :  ) چهل (     /      أربَع   (چهلم (     /     الْربَع 

 اعداد عقود هیچوقت آخرشان تنوین  نمی گیرند.  مثال :

(                    4( عشریناً     3                    ( عشرین     2                 ( عشرین       1 

 عشرینَ     

  (  98سری اختصاصی انسانی فی ضَبط حَرکات الکلمات :  )  سرا الخطأعیِّن 

بونَ م حتَرمونَ عندَ الم علِّمینَ !                     1 لاب  الم ؤدَّ  ( الطُّ

ل  لکََ البطاقَةَ !( سام ح2   ینی ، أنت  عَلی الحَقِّ ، أبَدِّ

نْ فَ 3 نی ب طاقةً ب مبلغ  خَمسة  و ( م   ریالًِ !   عشرین  ضل کَ أعط 

فط  عَبرَ الْنابیب  ! 4  ناعة  نَقْل  النِّ ب  کثیرة  فی ص  نا تَجار   ( لب لاد 

ئة ) مائة ( :  ) 1 ئتین  )2(         100(  م  ائتین   ( :  )   ( م  (  4(         300(  ثلاثمئة  :  ) 3(           200م 

 (  1000ألف :  ) 

 فاده می کنیم. (  استدر عربی برای گفتن درصد از ساختار )   

:    خمسـة و ستّـونَ فی المئـة  )    %65              ی المئـة ) بالمئـة (   :    خمسـونَ ف  %50  :    مثال

 بالمئـة ( 

 «  می آیند.     اعداد کسری در عربی بر وزن »  

بْع :    ،  یک سوم   مثال :     ث لْث :     مْس :      ،یک چهارم   ر   و  ...  جمیک پنخ 



   

 معنا می شود .  مثال :   مفردباشد در ترجمه بصورت  معدود هر چند جمع 

ت ب  ثلاثة   جال  خَمسة                /                  کتاب:     سه   ک   مرد :     پنج    ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سی  شب    ( ثلاثینَ لیلةً.                           1   

 هفتاد   مرد    ( سبعینَ رجلاً.                         2  

 پانزده  مجسمه       ( خمسةَ عَشَرَ تمثالًِ .               3  

 دانشگاه بیست و یک       ( واحدة  و عشرونَ جامعةً.        4  

تَّ عَشَرَةَ مدینةً.              5    شانزده  شهر          ( س 

 نود و نه  گاو       .              تسعونَ بقرةً  ( تسع  و 6  

 سی و هفت  باغ       ( سبع  و ثلاثونَ حدیقةً .         7  

 هفتاد و یک  روستا           ( واحدة  و سبعونَ قریةً .         8  
 

 هشتاد و دو  سال        ( ا ثنان  و ثمانونَ عاماً .            9  

 بیست و نه  صندلی         اً.       ( تسعة  و عشرونَ ک رسیّ 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( گفتگو)    حـوارٌ 

 



   

 

                                                       

       
 



 
 

 ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ثَلاثینَ.                                        ( عَشَرَة  في ثلاثَة  ی ساوي1  ّّ

        شَرَة  ی ساوي ثمانینَ.                                        ( ت سعونَ ناق ص  عَ 2  

شرینَ.                         3                    ( مئة  تقسیم  عَلَی خمسَة  ی ساوي ع 

ة  4   تَّ تّینَ.                                  ( س  ةً و س  تَّ          في أحَدَ عَشَرَ ی ساوي س 

 مَساءَ الخَیر یا حبیبي :     
 (  دوست من ای ر ی بخ) عصر   

 مَساءَ النُّور  یا عزیزي :    
 م  ( زیعزبخیر    ییعصر روشنا)  

راق  ؟      نَ الع   هَل حضرَت کَ م 
 ؟ (  ی اهل عراق هست یجنابعال ا یآ)   

.  أَ   نَ الک وَیت  ن باک ستان ؟  لِ ، أنا م   أنتَ م 
 ی؟ (  تو اهل پاکستان ا یآهستم .  ت یمن اهل کو، نه ) 

یارَة ؟    ةً ج ئتَ للزِّ . کَم مَرَّ    لِ، أنا إیرانيٌّ
 ی؟ (آمد ارت یز  یچند بار برا. هستم   یران یمن ا، نه ) 

ةً ج ئتَ أنتَ ؟    ة  الْ ولَی،  وَ کَم مَرَّ  ج ئت  ل لمَرَّ
 ی ؟ ( چند بار آمد و تو  ،  بار اول آمدم)   

ة  الثّانیَة.      أنا ج ئت  ل لمَرَّ
 . (  آمده ام وم بار د یمن برا)   

کَ  ؟     مر   کَم ع 
 ؟ (  چند سالت هست  )  

ةَ عَشَرَ عاماً.  تَّ مري س     ع 
 . (  سالم است  ) شانزده 

ن أيِّ مدینة  أنتَ  ؟        م 
 ی ؟ ( تو از کدام شهر)   

 م حافَظَة  مازندران.  أنا م ن مدینة  جویبار في  
 . ( در استان مازندران هستند  ربای من اهل شهر جو  ) 

   غابات  مازندران و طبیعَتَها  !    
 ! (  باستی چه ز عتش یمازندران و طب یجنگل ها)  

ن قَبل  ؟      هَل ذَهَبتَ إلی إیرانَ م 
 ی ؟ ( رفت رانیبه ا  نیاز ا ش یب ا یآ)   

ت نا )ع(. نَعَم ، ذَهَبت  ل زی  ن  أئمَّ ضا ، ثام     ارَة  الِمام  الرِّ
 م.( اماممان رفت نیهشتم ، امام رضا ارت یز  یبله برا) 

 کَیفَ وَجَدتَ إیرانَ ؟  
 ؟ (  ی افتیرا چگونه    رانی ا ) 

 الِیرانيَّ  شَعب   إنَّ إیرانَ ب لاد  جمیلة  ج دّاً ، و  
 ت و مردم  اس بایز  ار یبس کشوری رانی ا) .    
 . ( مهماندوست هستند ی مردم  رانیا 

فرودگاه نجف    در) الْشرف  جف  النَّ طار في مَ 

الْشرَف  (  (  اشرف  

 



   

         ( خمسة  و سبعونَ زائد  خمسة  و عشرینَ ی ساوي مئةً.                  5  

            ا ثنان  و ثَمانونَ تقسیم  عَلَی ا ثنَین  ی ساوي واحداً و أربعینَ.           (6  

 
 

. الـثّانی  الیَوم   (1 ن أیّام  الْسبوع  یَوم  الْحَد   . است  کشنبهیهفته روز  از ایام دوم  روز               م 

ن أیّام  الْسبوع  یَ الـسّادس   الیَوم   (2 .م   ست. هفته روز پنجشنبه ااز ایام ششم  روز          وم  الخَمیس 

.      الـرّابع  الفَصل   (3 تاء  ة  فَصل  الشِّ نَة  الِیرانیَّ  . فصل زمستان است یرانی سال ادر چهارم فصل   في السَّ

. الـثّالث  الفَصل   (4 ة  فَصل  الخَریف  نَة  الِیرانیَّ  . است ز ییفصل پا ی رانی در سال اسوم فصل      في السَّ

ذ  الفائز    (5 ل  یَأخ  نقره   زهی اجدوم و برنده   ییطلا زهی جااول برنده    جائزةً ف ضّیّةً.   الــثانی جائزةً ذَهَبیّةً و الفائز  الْوَّ

 . رد یگی م یا

 

 
 

.إعطاء  حَل  و بیان  طریقة  ل لقی                                   (1    ام ب عَمَل 

   آلة  ل نَقل  الْصوات  م ن مکان  إلی آخَرَ. (2

3)  . مّال     ساعات  العَمَل  ل لموظّفینَ و الع 

4)                                    . وَ الَّذي یَعیش  مَعَنا في وطن  واحد     ه 

رعَة .                                                         (5 ک  و س     عمل  ب تَحَرُّ

6)      

               

   . با حرکت کردن و سرعت ی کار                                                  (1

     .و کارگران ساعت کار کارمندان (2

 لمه اضافه است. ک (3

  گرید یجا  ه ب یی انتقال صدا ها از جا  ی برا یا له یوس                                                              (4

 .                                                                     است

   .است ی اقدام به کار یبرا  یروش انیراه حل و ب                                                (5

 . کند ی م  یوطن زندگ  کی که با ما در  یکس  او (6

 

 



   

 
 
 
 

م ألفَ سَنَة    }( 1 ه  فَلَب ثَ فیه  { عاماً خَمسینَ إلِّ وَ لَقَدْ أرسَلْنا ن وحاً إلَی قَوم   

.سال اقامت کرد ۵09 آنان انیپس او در م میقومش فرستاد یقطعاً ما نوح را به سو  

  {  أمثال هاعَشْر  مَنْ جاءَ ب الْحَسَنَة  فَلهَ    } (2

.آن دارد مانند برابرده  اوردیب یکیس نکهر    

نا ب حاجَة  إلَی 3  نَّ .اله دوء  ( سافَرْنا إلَی قَریة  ، لْ   

ریم.دا ازین آرامش ما به رایز ، میسفر کرد ییبه روستا   

.أخبَرونا ( الجیران  4 ع  ب ما حَدَثَ في الشّار   

.دادندخبر به ما  ،  اتّفاق افتاد ابانیاز آنچه در خ گانیهمسا     

ل  البَضائعَ فَـ5 السّیّارة . فَرَغَت  ( أنزَلَ العام   

.شد یخال نیآورد پس ماش نییکارگر کالِها را پا  

  أب وکَ أرضاً في القریة  ؟یَمتَل ک  ( هَل 6

؟ است مالک در روستا ینیزم پدرت ایآ  

ق   7 جرة   ( لَیسَت في الف ند  فارغة .ح   

.نیست یخالاتاق  کیدر هتل     
 
 
 
 

نْ مَسافة  أربعینَ قَدَماً  ؟ 1 ر  علَی سَماع  صَوت  السّاعة  م     ( ...  الکلَْبَ یَقد 

 ؟  بشنود   یقدم   چهلساعت را از فاصله  یتواند صدا یسگ م ا می دانی که آی     

ةً  ؟ ( ...  2 ر  عَلَی حَمْل  شَيء  یَف وق  وزنَها خَمسینَ مرَّ ملةَ تَقد   النَّ

   وزنش است ؟برابر بالِتر از   پنجاهجا کند که   به   جا ی رازی تواند چ یمورچه م آیا می دانی که     

 ئة  م ن مَوجودات  العالمَ  حَشَرات   ؟ ( ...  ثمانینَ في الم 3

   ؟  هستند  اتدرصد موجودات جهان حشر  آیا می دانی که هشتاد   

ة  أمتار   ؟  4 تَّ  ( ...  طولَ قامة  الزّرّافة  س 

 



   

   ؟  متر است شش افه قد زرّ   یبلند آیا می دانی که      

رابَ یَعیش  ثلاثینَ سنةً أو أکثَرَ  ؟  5  ( ...  الغ 

 ؟  کندی م ی زندگ شتر یب ایسال  سی کلاغ  انی که آیا می د    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  ص   ............     نا في في الِ صطفاف  الصّباحيِّ وَقَفْ   -1 ر                       ة   رَ شَ عَ                فوف        العاش 

   . میستادیا صفده  در صف صبحگاه در    

.      في فر   ...............  أحَدَ عَشَرَ عَب  یَلْ   -2           لِعباً                        لِعبینَ                    یق  ک رة  القَدَم 

 . کنندی م  ی فوتبال باز  میدر ت  کنیباز یازده    

مَة . ّ  واق ف    ............... أربعة   -3 نَظَّ                            نديٌّ ج                             نود   ج                         ونَ أمامَ باب  الم 

 . اند ستادهیپادگان ا  جلو دربسرباز چهار    

رات  مَ    ...........   باء  فيهرَ تَیّار  الکَ  -4 ج                                     أربَع                            الرّابع                        . قطوع  ح 

 . اتاق قطع شده است  ر چهابرق در  انیجر    

5-  ............. ....   .         أقمار                         قَمَران                                     اثنان  حَولَ کَوکب  المرّیخ 

 . هست  خیمر اره یس رامون ی پدو ماه    

. واحدة  في الحَ    ................    -6 غلَقَة        بیبأنا                       أ نبوبة                                    دیقة  م 

 . در باغ بسته شده استلوله  کی    

 
 
 
 

 



   

                   



   

 


